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قصّهقصّه

یک چاله بود که همه اش سفر می  رفت؛ از این ور به آن ور. او برای خودش خرده ریز 
جمع می کرد. وقتی برایش مهمان می آمد، با خرده ریزها از مهمانش پذیرایی می کرد. 
مهمان هایش موش، مارمولک، مرغابي و خرگوش بودند. شب برای مهمانش قصّه 

می گفت. صبح که می شد، مهمان می رفت.
یک شــب خانم مرغابی مهمان چاله شــد. با هم گفتند و خندیدند. صبح که چاله از 

خواب بيدار شد، دید خانم مرغابی هنوز نرفته است.
گفت: »تو که هنوز نرفته ای!«

مرغابی کمی جابه جا شد و گفت: »ببين جوجه هایم هنوز به دنيا نيامده اند!«
چاله گفت: »وای! تخم گذاشتی؟ مگر نمی دانی من یک چاله ی مسافرم!«

خانــم مرغابی گفت: »بهتر از اینجا جایی را پيدا نکردم. تو مهربانی و قصّه بلدی. من 
باید چند روز پيش تو بمانم و روی تخم ها بنشينم.«

چاله پرسيد: »چند روز؟«
مرغابی گفت: »همه  اش بيست و هشت روز.«
چاله فریاد زد: »وای! بيست و هشت روز؟«

خانم مرغابی گردنش را خم کرد و چيزی نگفت.

چاله ی مسافرچاله ی مسافر
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چاله آهی کشيد و گفت: »قبول می کنم.«
خانم مرغابی از خوش حالی قاه  قاه  خندید و با نوکش تخم ها را جابه جا کرد.

چاله هر روز برای مرغابی قصّه گفت. بالاخره جوجه ها از تخم درآمدند.
چالــه هم آماده ی رفتن شــد. خــودش را تکانــد و گندم هایی را که داشــت، برای 

جوجه مرغابی ها گذاشت و رفت.
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